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  تحليل و بررسي تطبيقي سيلان هراكليتوس، ثبات پارمنيدس و مثل افلاطون؛ باذلي، مهدي منفردرضا 
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  ٢مهدي منفرد، ١يباذل رضا

  دهيچک

ونان باستان تاکنون همواره يل از يراصيل و غياص يهست مسئلهو  يوجودشناس
توس، يونان، هراکليان فلاسفه يدر م. بوده استفلاسفه  يرد بحث و بررسمو

. برخوردارند يت خاصياز اهم ات خاصشانيجهت نظرب دس و افلاطونيپارمن
 اما ،ياء بود و منکر ثبات در هستياش ر دائمييلان و تغيتوس معتقد به سيهراکل
. بود يهست يريرناپذييبه ثبات و تغ معتقد ر وييبرخلاف او، منکر تغ دسيپارمن

با  اودا کرد و يه مثُل افلاطون تبلور و ظهور پيه متضاد در نظرين دو نظريا
توس در جهان يلان دائم هراکليس يريکارگه و بينظردو از آن  يمندبهره

خود را  يه اختصاصينظر دس در عالم مثُل،يپارمن يمحسوسات و ثبات هست
د مور ،لسوفيسه ف نيوجود را از منظر ا مسئلهنوشتار حاضر  .سامان داد

لسوف سلف خود را يدو ف باافلاطون  ييسوهمقرار داده تا  يقيتطب يبررس
وشن ر ،يونانيلسوف ين سه فيا يق وجودشناسيبا تطب. سازد نييو تب روشن

 توسيه وحدت هراکليو نظر) قتيراه حق( دسيه ثبات پارمنينظر ميتوان که شد
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توس و راه گمان يلان هراکليه سيد و نظرق دايافلاطون تطب با عالم مثُل را
  .دارند و قرابت ييسوهم، دس با جهان محسوسات افلاطونيارمنپ

  ه مثُلينظر ثابت، يلان، هستيس دس، افلاطون،يپارمن توس،يهراکل: ها دواژهيکل

*      *      *  

  مقدمه

 ان آن با وجوديز ميو تما يقيل و حقيو شناخت وجود اص ١يوجودشناس
خ فلسفه يبه قدمت تار ياست که قدمت يار مهمياز مسائل بس يقيرحقيل و غيراصيغ

فلاسفه . اندباره به بحث و گفتگو نشستهنيکنون فلاسفه در اونان باستان تايدارد و از 
 ،اولاًند که ا هبود يقت هستيحق ةدربار يورزق و فلسفهيونان همواره درصدد تحقي

ک از يل کدام است؟ هر يراصيغل و يوجود اص ،ثانياًست؟ و يچ يوجود و هست
داده و در واقع فلسفه خود را براساس آن بنا  مسئلهن يدرخور به ا يفلاسفه پاسخ

توس، يهراکل(ونان باستان يلسوفان يسه تن از ف ،انين ميدر ا. اندنهاده و سامان داده
ت يجهت شخصت بين اهميا. برخوردارند يت خاصياز اهم) دس و افلاطونيپارمن

در فلاسفه پس از  يرگذاريک و تأثيهر يوجودشناخت ءنها، فلسفه و آرابرجسته آ
 يسقراط شيپ لسوفيف نيتريقو و نيقتريعم توس رايهراکل يبرخ. خود است

ل و يت اصيث شخصيشه و هم از حيلحاظ عمق اندهم بنيز دس يپارمن )١(.انددانسته
افلاطون او را ه ت فراوان بوده و هست؛ چنانكيش مورد احترام و اهميمتعال

» دس بزرگيپارمن«از او با عنوان  )٢(ه وف کرديتوص» آوررتيمحترم و ح يتيشخص«
ست يلئاديگر پدر ايد يالست و برخيدس را پدر ماتريپارمن يبرخ )٣(.ميكنداد ي

ان يم يگذار همبستگهين پايفلسفه و نخست يگذار واقعهياو را پا يبرخ. اندخوانده
  )٥(.اندانگذار منطق دانستهيگر بنيد يو گروه )٤(يشه و هستياند

انگذار فلسفه ياو را بن يي عده. ز فراوان سخن گفته شده استيت افلاطون نيدر اهم
 يبعض، )٦(قتيحق و شهياند يهاحوزه همه بر جامعِ مؤثر لسوفيف نين و نخستيراست
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